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 تقابل ایدئولوژیک چپ ترقیخواه وراست افراطی

 نوع پایه گذاری وتشکیل سازمان هایی با مأهیت ناسیونالیستی 
وامکانات گروهبندی های سیاسی کشورظرفیت ها چگونگی   

ترکیب زمینه های ساختاری با تنش های اجتماعی                   
شکل گیری جنیش های لیبرال دموکراتیک                  
عرض اندام نمودن جنبش سیاسی اسلامی                      

ابزارفشارهای ژئوپولیتیک                 
پهر      س، یکی ازبنیادی ترین کشمکش های وراست افراطی چپ ترقیخواهتقابل    
      جهانی سیاسی امروزبوده که برسرمسایلی چون توریع ثروت،حقوق اقلیتها و 

        سازی روی می دهد.چپ ترقیخواه به برابری اجتماعی،عدالت اقتصادی وهمه    
شمول گرایی باوردارد. درحالی که راست افراطی برملی گرایی قومی،محافظه                 
            اقتدارگرایی تأکید میکند. چپ ترقیخواه خواهان مداخلۀ دولت  وکاری فرهنگی         
توزیع عادلانۀ ثروت می باشد. جریان         در اقتصاد، حمایت از حقوق کارگران و      
   های شدید        معتقد است که نظام سرمایه داری بدون نظارت،به نابرابری یادشده     
چه در شعارهایش بمنظور جذب  طبقۀ کارگر            دامن می زند. راست افراطی اگر         
        عمل بحمایت از منافع کلان سرمایه    اتخاذ کند، اما در یستیلسیاست های پوپو     

اقتصادی تمایل داشته وهمزمان، جهانی سازی را عامل        ومقررات زداییداران      
         تضعیف مشاغل داخلی معرفی میکند.چپ ترقیخواه مدافع سرسخت چندفرهنگ    
          نشمول  .دیدگاه یادشده براصول جهاستگرایی،حقوق اقلیت ها وبرابری جنسیتی      
           راست افراطی با گفتمان های درمورد محور"خلوصبشراستوارمیباشد.حقوق       

  ضدیت با مهاجرت شناخته میشود. این جریان هؤ         فرهنگی"،بیگانه هراسی و    
      ای سنتی      هحفظ ارزش بدنبال  ملی وقونی را برحقوق جهانشمول ترجیح داده و      

  پاسخ متفاوت          این دوقطب درواقع دو گذشته میباشد. اجتماعیوسلسله مراتب      
               بیعدا را نتیجۀ  بحران ها  جوامع مدرن هستند. چپ ترقیخواه به بحران های          

               اجتما یلتی وطرد اجتماعی میداند وراه حل را درگسترش دموکراسی،همبستگ         
                     نتیجۀ تهاجمتوزیع قدرت می یابد. درمقابل، راست افراطی بحران ها را  وعی               

                .داند می تمرکز قدرت  و  مانند مهاجران حضور"دیگری" به فرهنگ سنتی و          

اجتما ویژگیهای وبررسیگردد که مطالعه  بمفهوم وسیع کلمه بااین واقعیت مشخص می مسایل مورد بحث حاضر،  
جتماعی،اترکیب  راست افراط گرأ، سازمان های چپ دموکرات و گیری احزاب و شکل تاریخی  سیاسی و -عی   

تا دلایل پیدایش آنها، مشکلات، نوع و چگونگی ارتباط  و میسرمی نماید  امکان را این مذهبی آنها  طبقاتی، ملی و
مبانی اتحادها وتحکیم همبستگی وحفظ ونفیض گویی ها،  وابستگی متقابل، ناهمگونی ها وتفرقه ها وضد وهمچنان

ستراتیژی های هریک ازآنها را شناسایی نماییم. یگانگی ها، تکامل دیدگاها، بررسی رویکردها، نوع تاکتیک ها و  
کامل ارزیابی بهترچشم اندازودورنمأی تسیاسی درکشور، -شکل گیری نظام حزبی مطالعه وبررسی  علاوه برین،

ما و بویژه درمراحل مختلف توسعۀ میسرمی نماید. درامتداد زمانی تاریخ کشورعزیز انکشاف کشور را ممکن و و
  برخی ماا .آن،احزاب چپ دموکراتیک ودسته بندی های راست افراطی پابعرصۀ وجود نهاده وبفعالیت آغازنمودند

ایدئولوژیک شکل گرفتند. بادرنظرداشت واقعیت های یادشده، اصل تضمین بموقع  اسی وازآنها بربنیاد مواضع سی
 مسألۀ تحکیم وحدت سایرنیروهای مترفی ودموکراتیک کشور،بنمایندگی مؤثرومتناسب همه شهروندان کشورشامل



احزاب و  سهمگیری مستقیم مدیریت امورعمومی رهبری کشورازطریق  ام وملیت های متنوع کشوردرامروسایراق
آنها بستگی دارد.بررسی ومطالعۀ همه جانبۀ مسألۀ فوق، با نیازبه تحلیل انتقادی مواضع جعل سازمان های سیاسی 

سازمان مختلفی که با استفاده ازطرق وراهای ممکن سعی می ورزند تا نفش، اثرگذاری وجایگاه احزاب وکنندگان   
سیاسی کشورتحریف نمایند، ازاهمیت منحصربفردی  -را درحیات اجتماعی های چپ دموکرات وراست افراط گرأ 

مطالعۀ تاریخ کشور، این واقعیت را واضح ومبرهن می نماید که احزاب ودسته بندی های چپبرخوردارمی باشد.   
 وراست، بگونۀ معمول، بمثابۀ سازمان های اپوریسیون، هم درقبال حاکمیت مرکزی وهم دربرابریکدیگردرعرصۀ

سیاسی، قد برافراشته وبه مبارزات ایدئولوژیک همچنان تداوم بخشیدند. ازجانب دیگر، بررسی و -حیات اجتماعی   
اثبات قانع کنندۀ بی ثباتی وضعیت وافشأی دروغ پراگنی های تعدادی ازدست اندرکا  موارد یادشده، بمنظورمطالعۀ 

بویژه یادشده برمجموع سیاست خارجی وداخلی دولت،علوم سیاسی،بویژه درمورد تأثیراحزاب وسازمان های  ران  
داخل بررسی ناکافی آن در مطالعه و و امتداد مراحل مختلف توسعۀ آن ضروری پنداشته می شود. مسألۀ یادشده در

ونبشته های  نهفته می باشد. درآثار شرق شناسان  بررسی های عده ای از مطالعات و بویژه در محدودۀ کشورما و
ملی و  مذهبی، سیاسی، طبقاتی،  نیروهای   انکشافات، تعادل مختلف، تحولات و  کشورهای محققان  از متعددی   

داده شده تحلیل قرار اورنزدیک وازجمله کشورعزیزما افغانستان مورد تجزیه وخاورمیانه، خغیره  درکشورهای   
راست افراط گرأ در  قیخواه وتر  توسعۀ جنبش های چپ معضلات شکل گیری و است. همزمان با آن، مشکلات و

، وابستگی های متقابل ومبارزه وضدونفیض گویی های ایدئولوژیک آنها تا هنوزهم بگونۀ جداگانه ای بمثابۀکشور  
تحلیل وبررسی  هدراینمورد بجاست تا تذکربعمل آید ک موضوع مطالعۀ علمی دقیق مورد مطالعه قرارنگرفته است.

و سازمان های چپ ترقیخواه و راست افراط گرأ درکشورعزیزما درتشکل احزاب  معضلات مشکلات و تاریخی   
دستور روز قراردارد. بنظربسیاری ها، بهترین  وسیله بمنظور درک و شناسایی ویژگی های احزاب، سازمان ها، 

وی امکان پذیرجنبش ها، جبهه ها وگروهای افغانی ومطالعه بررسی همه جانبۀ آنها با استفاده ازروش تحلیل مقایس  
  ومیسرمی باشد.
ستراتیژی ها وتاکتیک های دوره های مختلف رهبری کشورازشاه امان الله تا دکتورنجیب الله، بویژهمطالعه نقادانۀ   

ازنقطه نظرایجاد شرایط بمنظورپایه گذاری وتشکل احزاب وسازمان های سیاسی مختلف وگوناگون، میتواند خلآی 
درعین زمان، امریادشده به ردیابی و ع نماید. وتوسعۀ سیاسی درافغانستان مدرن را مرفتحقیق مشکلات  موجود در

زمانبررسی موشگافانۀ تحول دیدگاها،ایدئولوژی ها وچگونگی عملکردهای نسل های مختلف رهبران احزاب وسا  
ه وراست افراطیهای مورد بحث کمک خواهد نمود.البته که مسألۀ فوق دربارۀ احزاب وسازمان های چپ ترقیخوا  

اقتصادی وسیاسی چالش برانگیزی تشکیل گردیده ووارد عرصۀ سیاسی شده اند، -که درشرایط واوضاع اجتماعی   
 ابویژه ازنقطه نظرسیاسی درخوراهمیت پنداشته می شود.وضعیت یادشده، قبل ازهمه بدلیل عقب ماندگی های اجتم

های  مذهبی بین طرف -تقابل ایدئولوژیک  سیاسی و -می اقتصادی کشور، طولانی شدن رویارویی های نظا -عی 
سیاسی وحرفه و سطح نازل بلوغ ایدئولوژیکروند شکل گیری طبقات وگروهای اجتماعی، ، ناقص بودن متخاصم  

مهمترازهمه، اثرگذاری همه جانبۀ  سنت گرایی برتمامی جنبه عملی رهبران واعضأی سازمان های یادشده و -یی   
علاوه برآن، تجربۀ کشورعزیزما نشاندهندۀ این واقعیت می باشد  زندگی اجتماعی کشورمی باشد.ها وعرصه های 

ودرعین حال  دروضعیت ناپایداری قراردارندکه ایدئولوژیک  -اقتصادی وسیاسی  -درجوامع ازنقطه نظراجتماعی 
تقویۀ ود تا بمنظورتحکیم ووارد مرحلۀ توسعۀ دموکرتیک می گردند،ازهمه سازمان های سیاسی انتظاربرده می ش  

بربنیاد شرایط و وضعیت اینچنینی که جامعۀ جهانی،  ایند.رزه نماار یک دولت مدرن مبنیروهای پیشروبمنظوراعم
درنظر  بارا دموکراتیک  -مستقل ملی  اساسی و پایه گذاری دولت  جرأی عملی تغییراتا، ۲۱سدۀ  درآغاز بویژه 
تمامیت  و حفظ استقلال ملی کلیه منافع جامعۀ افغانی ، عمدتن بمنظور قاتی، مذهبی وبقومی، ط  ملی منافع   داشت

سازمان های سیاسی درمنطقه و  ضی کشوررا با اهمیت می پندارد. رهبران کشورهای جهان واکثریت احزاب وار
باین  بوده و دوکشورهای همجواربحل وفصل تمام عیاروقایع کنونی کشورما علافمن همچنین قدرتهای بزرگ جهان

مکلفیت هایآگاه می باشند که توسعۀ مترقی آیندۀ  افغانستان، درنهایت امربحل وفصل قابل قبول وظایف و واقعیت  
  فوق الذکربستگی دارد.
ودسته بندیهای راست برتوجیه نقش واهمیت احزاب  محققان بیشماری درآثارخویش معمولن، بدلایل عینی متعددی،  
آورده، درحالی که عده ای از شرق شناسان، بیشتر به تحلیل رویکردهای جنبش چپ ترقیخواه افراطی  تأکید بعمل 

 درکشورما توجه  بیشتری معطوف نمودند. اما قابل تذکرپنداشته می شود که تاریخ حیات حزبی درکشورما، تاریخ



 مؤاجه گردیده است.وسرگذشت دشواری بوده که چه ازنظرعینی وچه ازنظرذهنی بامعضلات ومشکلات عدیده ای 
پیروان هردودیدگاه چپ ترقیخواه و راست افراطی درجامعۀ ما نماینده های همان اقشاری  ین واقعیت که حاملان وا

شهروندان کشورو مهمترازهمه، بمثابۀ روشنفکران خرده بورژوازی وارد عرصه گردیدند، برای کشوری مانند  از
درکنارآن طبقات متوسط  شهری، بیثبات ترین گروه خرده بورژوازی وافغانستان، کاملن طبیعی پنداشته می شود.   

بمثابۀ شرکت کنندۀ مستقیم درفرآیند کار، تلاش می    ازیکجانب، گروه یادشدهشهروندان کشور را تشکیل می دهند. 
لک سعیورزد تا بمنظورتأمین امنیت وبرابری درقبال سرمایۀ بزرگ،مبارزه نماید وازجانب دیگر، بعنوان یک ما  

برتری را درجامعه نصیب گردد. چه، خرده بورژوازی، بویژه  می ورزد بهدف جمعآوری سرمایۀ بیشتر، جایگاه 
شور، کدرکشورما تجسمی ازتضادها پنداشته میشود. بنابرین،درنتیجۀ ناقص بودن فرآیندهای شکل گیری طبقات در

ۀ افغانی مبدل گردیدند که سرنوشت احزاب و سازمان اجتماعی  جامع بآن قشرخود،  دهقانان بدلیل مأهیت توده یی 
موقعیتی که دهقانان کشوراتخاذ نموده کُل کشور را تعیین می نمایند. موضع وراست افراطی  ترقیخواه وهای چپ   

ازجانب  ص می نماید.خپیمانۀ زیادی تعیین کننده بوده وطرف پیروزدرامرمبارزه برای قدرت را تعیین ومشاند، به 
 ودرگیری های ها میهن عزیزما را مبدل بعرصۀ رویارویی عقب ماندگی اقتصادی وفرهنگی جامعۀ افغانی،دیگر،
احی مقامات دولتی ورهبران احراب،عدم تمایل آنها به امتیازدهی بیکدیگر مبارزۀ تنگ نظرانۀ جن ،سیاسی - نظامی

بل توجهی درشکل گیری احزاب و سازمان با مخالفان و سایرگروهایی از شهروندان کشور، بگونۀ قا وتقسیم قدرت
داشت. اما تحلیل ها نشاندهندۀ این واقعیت می باشند که رهبران جناح چپ نقش های چپ ترقیخواه وراست افراطی 

اظهارنظرهای ناخوشـایند ازجانب رهبری، می آیند.  راست افراطی، همیشه بمثابۀ رهبران نسبی بشمار ترقیخواه و
 راست افراطی  یۀ جنبش های چپ ترقیخواه وزت کنونی کشورما، بخودی خود منجربه تجبویژه درشرایط و وضعی

بگروها و جناح های کوچک گردید که این خود، شاهد سازماندهی ضعیف و شکنندۀ احزاب سیاسی درکشوربشمار 
گند که با پرا سازمانها، مأهیت غیرسلسله مراتبی سیستم نظارت می باشد می آید. یکی ازویژگی های این احزاب و

مشخص می گردد. احزاب ودسته بندی های یادشده درکشوررا می توان بمثابۀ گی قدرت ونبود فرمانبرداری دقیق   
نقطه نظرایدئولوژیکی بسیار زسازمان های سیاسی با قدرت ونیروی پراگنده، بندرت دارای رهبری ائتلاف مانند، ا

هروندان کشوربربنیاد وابستگی های ملی وفاقد عضویت کامل ش با تلاش بمنظورپوشش هرچه محدودتر ناهمگون و
ت. نسدا  

احزاب مختلف کشورکه درمراحل مختلف تاریخ سرزمین مابا رسیدن بهرسطح کیفی جدید ظهورنموده وبعدن ازهم 
، همیش با درجۀ پایین ترانسحام، بویژه درتدوین جهت گیری های اصلی سیاست داخلی و خارجی درمقافروپاشیدند  

سه با رژیم های پارلمانی ازهم متمایز می گردند. با توجه باینکه احزاب و گروهای چپ و راست کشور)باستثنأی ی
 بر آنهم سطح فردی و (، درپارلمان کشورنماینده نداشته وهمیش درخورشیدی ۱۳۷۱ -۱۳۵۷سال  ح.د.خ. ا. که از

تعداد اند امعه برخورداربودند. احزاب یادشده از، قوم، محل، منطقه وشهرها بوده وازنفوذ بیشتری درجمبنأی ملیت  
سازمان های کشورهای بیرونی متمایز می   می بردند که وضعیت اینچنینی آنها را از ک اعضأ دررنج وعذاب بسر

راست، عمدتن شامل تمایل به تمرکزقدرت  گروهای چپ و مسایل موجود، فعالیت های احزاب و نمود. درکنارسایر
سایر اعضأی عادی حزب می گردید. موارد گفته آمده، این امکان را  دست رفتن  حزب بقیمت ازدر دست رهبری 

راست افرا  بررسی جنبش های چپ ترقیخواه و تا به چنین نتیجه گیری نایل گردیم که هنگام تحلیل ومیسرمی نماید 
قائل گردیم. ی"، بروشنی تمایزمی رسد تا میان "احزاب بمثابۀ سازمان" و"احزاب دولت طی درکشور، لازمی بنظر  

بعقیدۀ بسیاری ها، مطالعۀ همه جانبه وبررسی ژرف مشخصه ها وشرایط منحصربفرد عرض اندام نمودن وتوسعۀ 
نوع  کشور، در راست افراطی  ترقیخواه و  "جبهه های" چپ احزاب، سازمان ها، جمعیت ها، جنبش ها، گروها و

وب می گردند که دروضعیت اینچنینی، این امکان میسرومهیأ می گردد تاخود بمثابۀ پدیده های منحصربفردی محس  
مفهوم "احزاب وسازمان های سیاسی مدل افغانی" را درچرخۀ علمی وارد نماییم، چه، جنبش های چپ ترفیخواه و 

بامی باشند بخاطرما  برخوردار سیاسی کشورما ازنفش مهمی -راست افراطی، همه، بگونه ای درحیات اجتماعی   
ۀ افغانی بوده وروندهای توسعۀ خورشیدی، آنها بیانگرعلایق واحساسات اکثریت جامع ۱۳۲۹اواسط دهۀ  ازشد که 

 کشور، جایگاه ونقش آن درجوامع بین المللی ومنطقوی را تعیین کرده اند.
انجام  سیاسی درکشوربایست تفحصات همه جانبه ای درموارد ذیل -درمورد ویژگی های شکل گیری نظام حزبی 

 داد، ازجمله:
درمورد الگوهای شکل گیری وتوسعۀ جنبش های چپ وراست افراطی درکشور؛ -  



تأثیرگذاری ومؤثریت عامل ملی درتشکیل وپایه گذاری احزاب چپ ترقیخواه وراست افراطی؛ -  
احزاب وسازمان های افغانی؛ نقش وجایگاه روحانیت درایجاد وشکل گیری  -  
اشکال فعالیت، تاکتیک ها وستراتیژی احزاب چپ وراست درکشور؛ساختارسازمانی،  -  
تأثیرونقش طبقات وجایگاه اجتماعی آنها برشکل گیری طیف های چپ وراست؛  -  
درکشور؛ گرأ وسیاسی احزاب وسازمان های چپ ترقیخواه وراست افراطمواضع ایدئولوژیک ویژگی های  -  
کشورما؛ ات سیاسیینقش وجایگاه قدرت های بزرگ درح -  
تأثیرگذاری پاکستان درشکل گیری احزاب وسازمان های افغانی؛ -  
برخی ازویژگی های ایجاد نظام چند حزبی وائتلافی درکشور؛ -  
دراردوگاه نیروهای چپ ترقیخواه وراست افراطی درکشور؛ مشکلات ایجادشده  -  
آغازعملیات مسلحانۀ ائتلاف ضد  س ازسازمان های سیاسی جدید درکشور، بویژه پ ویژگی های تشکیل احزاب و -

 تروریستی بمثابۀ ترکیبی ازپیوست چپ وراست.
 سطح تحقیق درمورد مسایل گفته آمده درفوق، تاریخ نگاری ومنابع، قابل تذکرپنداشته میشود که آثاراندکی درمورد 

ئولوژیک آنها درشراتشکیل وتوسعۀ احزاب وسازمان های چپ ترقیخوأ وراست افراطی و ویژگی های مبارزۀ اید  
هنوزهم مطالعۀ ویژه ای در مورد  مسألۀ  شکل گیری جنبش منطقه موجود می باشد. با اینحال،  یط کنونی کشورو

 های چپ ترقیخواه وراست افراطی وبویژه درمورد مبارزۀ ایدئولوژیک آنها انجام نشده است.
یکجانب و  فرهنگی کشوراز واقتصادی  -اجتماعی   اندیشه های مترقی درکشورما، بویژه دربحبوبۀ عقب ماندگی 

نهادن آن درعرصۀ حیات  پا بعرصۀ وجود پیدایش طبقۀ کارگرو انقلاب صنعتی درکشورهای توسعه یافته و ظهور
نمایندگان روشنفکران خرده بورژوازی نوپای جامعۀ افغانی با روش ها و تجارب مبارزاتی  سوی دیگر، سیاسی از

انیدند. این  واقعیت را نباید هیچگاهی  فراموش نمود که  تلاش هایی  انجام داده شد تا دو جریان آن  آشنایی بهم رس
 اصلی یادشدۀ بنیاد گرایی اسلامی وسنت گرایی را ازهم متمایزنمایند.

و تلاش های رهبران آن بمنظور  یندهه های پس کشور، بویژه در اما به مشکلات شکل گیری نظام های سیاسی در
   خروج کشورازعمیقترین بحران وتضمین تحکیم ملی  قومی ومذهبی کشورباید توجه جدی مبذول گردد.

سیا عدم بلوغ  نباید فراموش نمود که درمرحله ای ازتاریخ کشورعزیزما،بویژه درنتیحۀ رویکردهای ذهنی گرایانه،
نظامیان  ۀ مسلحان خورشیدی، قیام  ۱۳۵۷اجتماعی، درماه ثورسال  بدون درنظرداشت شرایط عینی تحولات وسی 

می باشد تا ویژگی  فوری ترین مسألۀ قابل توجه، ازجمله یکی هم این  . عمده ترین وبدل گردیدمقؤه بفعل  کشوراز
سازمان های چپ  حزبی درکشورما، پیدایش وتوسعۀ مبارزۀ ایدئولوژیک احزاب و -های شکل گیری نظام سیاسی 

طۀ عوامل بکُلی تکامل،دیدگاهای سیاسی وایدئولوژیک این نیروهای سیاسی، راترقیخواه وراست افراطی، الگوهای 
نقش وجایگاه تجربۀ مطالعه وبررسیملی، سنتی ومذهبی درین فرآیند را بررسی نماید. -، قومی طبقاتی -اجتماعی   

مربوط به فعالیت   سأله را باثبات رسانیده است که بررسی هرمسألۀ این م جامعۀ افغانی باردیگر احزاب سیاسی در
مشکلات موجود وبدون هیچگونه توجیه نظری برای اهمیت بررسی مسایل  احزاب وسازمان ها، اغلبن جدأ ازسایر

نظرصورت می گیرد. وضعیت اینچنینی درقبال مسایل مربوط بکشورما نیزبمشاهده می رسد.  مورد  
 درکنارسایرمسایل گفته آمده، باید بموارد ذیل توجه جدی مبذول گردد:

 ساحتارسا مشخصه های ویژگی های شکل گیری جنبش های لیبرال دموکرات وسنت گرأی محافظه کاردرکشور، 
 -، جنبه های سیاسی زمانی احزاب چپ ترقیخواه وراست افراطی درمراحل مختلف انکشاف وتوسعۀ جامعۀ افغانی

قومی، طبقاتی -گذارکشورازنظام تک حزبی ویا غیرحزبی به نظام چند حزبی وائتلافی،ویژگی های ملی عی اجتما  
ستراتیژیک، شکل گیری ویژ اجتماعی ومذهبی شکل گیری چپ وراست جامعۀ ما، تنوع ویژگی های تاکتیکی و -  

اح نوفعالان آنها، مشکلات ج گی های ایدئولوژیک وسیاسی چه درفعالیت های احزاب وچه درعملکردهای رهیران
اک و وجوه افتراق احزاب رگرایی درمیان احزاب وسازمان های چپ ترقیخواه وراست افراطی، بررسی وجوه اشت

بستگی و وا ،رابطه راست افراطی با جریانها وجنبش های مشابه درکشورهای منطقهترفی خواه و وسازمانهای چپ
تأثیرگذاری ابرقدرت های جهانی، سازمان های مختلف بین  ی کشورومراحل مختلف تاریخ راست در متقابل چپ و

 المللی وکشورهای منطقه براوضاع اجتماعی  سیاسی کشورما وغیره.
حیات سیاسی کشورما، همچنان مطرح بوده  راست در مسألۀ تعامل چپ و بمثابۀ گویا نتیجه گیری باید گفته شود که

گروهبندی های سیاسی درکشوربا ایفأی  می باشد. احزاب و ژرف تر دید وبگونۀ فزاینده ای نیازمند تحلیل های جو



نمودند.  بشکل گیری آغاز ۲۰سدۀ  دراوایل  نخستین بار برای  سیاسی کشور -یات اجتماعی ح نقش برازنده ای در
وسعت  ملی درجامعۀ افغانی، ظهوراحساسات مخالف و اقتصادی، سیاسی و -همچنان، گسترش تضادهای اجتماعی 

اما بحران  بودند. ۵۰- ۴۰سیاسی مختلف دردهه های  تشکیل گروهای دیدگاهای دموکراتیک، پیش نیازهای اصلی 
 ۱۳۳۸ اقتصادی کشور، ناتوانی تخبگان حاکم درامرمقابله با مشکلات فزایندۀ شهروندان کشور، بویژه دراوایل دهۀ

ح کشورشد که بدنبال مشارکت درزندگی سیاسی کشورگروهای مختلفی درقؤای مسل  منجر به پبدایش سازمان ها و  
 ۱۳۶۸تا اوایل دهۀ  ۱۳۱۸دررهبری بزرگترین حزب سیاسی کشوراز اواسط دهۀ تفرقه بودند واما درنهایت امر، 

جناح  أثیرقابل توجهی درآشفتگی اردوگاه نیروهای مترقی بجا گذاشت. تغییردراهداف سیاسی بسمت "منافع قومی"ت
یی ازانحأ، نیروی محرکۀ مبارزۀ دموکراتیک ودادخواهانه را تضعیف نمود. های حزبی، بنحو  

  

ترسایی  ۲۰۲۶ماه می سال  ۱۷خورشیدیُ برابربا  ۱۴۰۴ماه ثور سال  ۲۷یکشنبه    

 
 

  

   

     

 

   

 

 
 
 
  

    
 

     

  
 

   

   
  
   

 


